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حوادث 8

 

در امتداد تاریکی�

 بله برون نافرجام 
با فراردختر!

با خواستگار دخترم قرارگذاشته بودیم تا برای برگزاری 

مراســم»بله برون« به خانه ما بیایند اما ناگهان پســرم 

به صورتــم افشــانه فلفــل زد و دختــرم را در حالی که 

طلاهایش را برداشــته بــود، با موتورســیکلت آپاچی 

فراری داد. من هم که از شدت سوزش چشمانم فریاد 

می کشیدم به طرف یخچال دویدم و ...

به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان،زن 47 ساله 

ای که برای شکایت از رفتارهای وحشت انگیز فرزندش 

به کلانتری گلشهر مشهد مراجعه کرده بود با بیان این 

که زندگی پرفراز ونشیب و تلخی را سپری کرده است 

درباره سرگذشت خود گفت:در یک خانواده پرجمعیت 

به دنیا آمدم و تا کلاس اول راهنمایی درس خواندم اما 

هنوز معنی زندگی مشــترک را نمی فهمیدم که پسر 

یکی از اقوام دورمان به خواستگاری ام آمد.

کریم هنوز به خدمت ســربازی نرفته بود اما چون تک 

پســر خانواده اش بــود، می خواســتند زودتــر ازدواج 

کند. با آن که بســیاری از اطرافیانم مخالف ازدواج ما 

بودند ولی من با اصرار مادرم پای سفره عقد نشستم. 

با این حال فقط چندماه از نامزدی ما می گذشــت که 

رفتارهای خشن شوهرم شروع شد و تازه فهمیدم که 

بزرگان فامیل حق داشتند با رفتارهایی که از خانواده 

او می دیدند با ازدواج ما مخالفت کنند.او حتی وقتی 

برای رفتن به تفریح وسینما به خواسته اش بی توجهی 

کردم ناگهان تیغ موکت بری را برداشت و دستم را به 

شــدت زخمی کرد به گونه ای که روزگار سیاهم رنگ 

وحشت به خود گرفت. 

حتی چندبــار وادارم کرد تــا جنینم را ســقط کنم! با 

وجود این صاحب 2 فرزند شدیم که بزرگ ترین آن ها 

همین پسرم »مهرداد«است. از سوی دیگر در شرایطی 

قرارداشتم که همه سختی ها و شکنجه های جسمی 

و روحی را باید بــه خاطر فرزندانم تحمــل می کردم. 

شوهرم معتاد به مواد مخدر بود و هیچ شغلی نداشت 

وپدرش مخــارج زندگی مــا را می پرداخــت. بالاخره 

اوضاع زندگی ما به جایی رســید کــه دیگر تصمیم به 

طلاق گرفتم ولی بعد از گذشــت 2ســال بالاخره در 

حالــی از کریم طــاق گرفتم کــه او هم خیلــی زود با 

همسر یکی از دوستانش ازدواج کرد که چند ماه قبل 

از همســرش جدا شــده بود. من هم به ناچــار مهریه و 

دیگر حق و حقوق قانونی خودم را بخشــیدم تا بتوانم 

سرپرستی فرزندانم را به عهده بگیرم. 

با این حــال فرزندانم نزد من نیامدنــد و ترجیح دادند 

در کنار پدرشان زندگی کنند تا این که یک روز دخترم 

اشک ریزان با من تماس گرفت و از بلایی که پدرش به 

سرش آورده بود، ابراز ناراحتی کرد. 

هراســان و سراســیمه خودم را به منزل شوهر سابقم 

رســاندم و با گریه و التماس دختــرم را از او گرفتم و به 

خانه خودم آوردم.

»کریم« فقط به خاطر این که »لاله«برای شرکت در یک 

جشــن آرایش کرده بود،موهای ســر و حتی ابروهای 

او را با تیغ تراشــیده بود. خلاصه من که خودم در یک 

شــرکت کار می کردم، دخترم را زیر بــال وپرم گرفتم 

و او را به دانشــگاه فرســتادم. در این مدت »کریم«هم 

مبالغی به دخترم کمک می کرد و من از او می خواستم 

تا پول هایش را طلا بخرد که روزی در زندگی بتواند از 

آن ها استفاده کند. خودم هم به این منظور به او کمک 

می کردم.

درهمیــن روزها بودکه یکــی ازآشــناهای خواهرم به 

خواســتگاری»لاله«آمدوآن ها برای آشــنایی بیشــتر 

مدتــی بــا یکدیگــر درارتبــاط بودند.وقتــی قرار»بله 

برون«گذاشتیم و من با خانواده خواستگار که در یکی 

از شهرهای نزدیک مشهد زندگی می کردند صحبت 

کردم، ناگهان پسرم»مهرداد«سوار بر موتورسیکلت به 

خانه آمد و ادعا کرد باید مراسم »بله برون«را لغو کنیم!

دخترم تحت تاثیر حــرف های بــرادرش قرارگرفت و 

ضمن مشــاجره با من ادعا کرد باید طلاهایش را به او 

بدهم!من هم کــه اوضاع را این گونه دیــدم به دخترم 

اصرارکردم که بعد از برگزاری مراسم هرجا می خواهد 

برود! در حالی که خواستگاران در مسیر منزل ما بودند، 

دریک لحظه طلاها و لباس هایش را برداشت وسوار 

موتورسیکلت برادرش شد تا فرارکند! وقتی به حیاط 

منزل رفتم که آن ها را منصرف کنم پسرم افشانه فلفل 

را بیرون کشــید و به صورتم پاشــید. از شدت سوزش 

چشمانم،حیران و وحشت زده به طرف یخچال رفتم 

و آب ســرد را روی صورتــم ریختم ولــی همچنان می 

ســوختم تا این که از خواربار فروشــی محلــه یک تکه 

کارتن گرفتم و آتش زدم که اندکی آرام شــدم و آن ها 

هم فرارکردند. حالا آمده ام تا از پسرم شکایت کنم اما 

ای کاش ...

گــزارش اختصاصی روزنامه خراســان حاکی اســت 

باتوجه به حساسیت و اهمیت این درگیری خانوادگی، 

اقدامات روان شــناختی و بررســی هــای قانونی این 

ماجرا با دستور ویژه سرهنگ ابراهیم عربخانی )رئیس 

کلانتری گلشهر مشهد(در دایره مددکاری اجتماعی 

آغاز شد.

ماجرای واقعی زیر پوست شهر 

سید خلیل سجادپور
info@khorasannews.com

نوجوان16 ساله ای که برای حمایت از 

دوستانش در یک نزاع بیهوده،نوجوان 

17ساله ای را در تفرجگاه برفی بولوار 

نماز مشهد به قتل رسانده است،در حالی که اشک ریزان فریاد 

می زد: »پشــیمانم! از سرنوشــت من درس بگیرید!«به دیگر 

نوجوانان تاکید کرد:عاقبت رفیق بــازی و خودنمایی چیزی 

جز کابوس های وحشتناک مرگ نیست!

این نوجوان دهه هشتادی که بهمن گذشته صحنه خونباری 

را در مشــهد رقــم زد، پــس از آن کــه در حضور قاضــی وحید 

خاکشور)قاضی ویژه قتل عمد مشهد(چگونگی وقوع جنایت و 

جزئیات این ماجرای تلخ را بازگو کرد در گفت وگویی با خبرنگار 

ارشد روزنامه خراســان نیز به ســوالاتی درباره گذشته خود و 

ریشه های ارتکاب جرم پاسخ داد.

نامت چیست؟ محمد-ب .
متولد چه سالی هستی؟1387

محصلی؟نه! تا کلاس ششم ابتدایی درس خواندم.
چرا ترک تحصیل کردی؟با شــیوع کرونا،دیگر به مدرســه 
نرفتم چون از شیوع این بیماری وحشت داشتم و می ترسیدم 

بیمار شوم!

چندخواهر و برادر داری؟5خواهر و برادر دارم ولی آخرین 
فرزند خانواده و به قول معروف ته تغاری هستم.

پدرت چه کاره است؟ کشاورزی می کند! در سرخس زمین 
کشاورزی داریم.

با دوســتانت که در نزاع شــرکت داشــتند چگونه آشنا 
شــدی؟بایکی از آن ها که »علی«نام دارد، همسایه بودیم و از 

طریق او با علیرضا و حسین دوست شدم.

با دخترهایی که آن جا بودند از قبل آشنایی داشتید؟نه! 
آن ها را نمی شناختیم. آن 3 دختر نوجوان با پوشش نامناسبی 

در حال رقــص وپایکوبــی در پایین تپــه های برفــی بودند که 

»علی«دست مرا گرفت و گفت:بیا ما هم نزد آن ها برویم! ولی 

من نرفتم.

پس چگونه وارد نزاع شدی؟وقتی دوستانم به آن جا رفتند 
من نفهمیدم چه شد فقط به یک باره مرا صدا زدند که دیدم با 

چند پسری که همراه آن دخترهای نوجوان بودند، درگیر شده 

اند. من هم برای حمایت از دوستانم چاقو را برداشتم و به کمک 

آن ها رفتم!دست خودم نبود. نفهمیدم چرا آن نوجوان را زدم!

بعد از ترک تحصیل ســرکار هم می رفتی؟ بله! مردی که 
در محله خودمان اســتاد بنایی بود مرا 

هم با خودش سرکار ســاختمانی می 

برد و روزی حــدود 500 هــزار تومان 

درآمد داشتم!

پــول هایــت را پــس انــداز مــی 
موتورســیکلت  یــک  کردی؟نــه! 

اقساطی خریدم.

توکه گواهی نامه نداشتی؟اشتباه 
کردم!

اگــر حادثه تصادفــی رخ می داد 
چگونــه خســارت یــا دیــه را می 
پرداختی؟ نمــی دانم! ســرم داغ 
بــود. پــدرم مخالفت کــرد ولــی با 

اصرارهــای مــن و قهرهایم مجبور 

شد موتورسیکلت را قولنامه کند.

چه مدتی است با دوستانت آشنا 
شده ای؟از 6ماه قبل آن ها را می 

شناختم.

چرا بــا خودت چاقــو حمل می 
کردی؟مدتی قبل وقتی با دوستانم از استخر بازمی گشتیم 
یکی از دوستانم با چند جوان دیگر چشم درچشم شد و تنها به 

خاطر کل کل بیهوده ،با یکدیگر درگیر شدیم! آن ها از بچه های 

بولوار توس بودند که آن شــب مرا زدند! بعد هم مدام تهدیدم 

می کردند به همین خاطر چاقو با خودم حمل می کردم! تا اگر 

دوباره دعوا شد آن ها را بترسانم! آن ها آن شب مرا با چاقو زدند 

که زخمی شدم.

چرا شــکایت نکردی تا از طریق قانون ماجرا را پیگیری 
کنی؟آن ها را به طور کامل نمی شــناختم. بعد هم دوستانم 

گفتند چون زمان گذشته دیگر شکایت فایده ای ندارد!

سیگار هم می کشی؟بله! سیگار می کشم اما مواد مخدر را 
چند بار وقتی سرماخوردگی داشتم یا دندانم درد می گرفت به 

پیشنهاد پدرم مصرف می کردم!

اولین بار چه شد که سیگار کشیدی؟با یکی از دوستانم در 
انتهای کوچه ایستاده بودم که او تعارف کرد. من هم به خاطر 

خودنمایی کشیدم! و الان یک ســال از آن روز می گذرد و من 

حتی در محل کارم نیز سیگار می کشیدم!

فقــط یــک بــار بــه خاطر 
دعــوا  دوســتانت 
کردی؟نه! یک بار هم نیمه 
شــب حــدود 2مــاه قبــل به 

یک مرکــز عرضه فیلــم رفتم 

تا تعدادی فیلم روی گوشــی 

تلفنــم بریــزم کــه ســرکوچه 

با پراید ســواران دعــوا کردیم 

البته قبــل از آن با یکدیگر کل 

کل داشتیم.

اگر زمان به گذشته بازگردد 
چه می کنی؟به خدا غلط می 
کنم دســت به چاقو ببرم! دیگر 

آدم می شوم و هیچ گاه به خاطر 

دیگران دعوا نمی کنم!دور رفیق 

بازی را خط می کشم! الان فقط 

به خاطر همین رفیق بــازی ها و 

خودنمایی هر شب کابوس مرگ 

می بینم. این عاقبت کاری است 

که انجام دادم. حالا هم خیلی پشیمانم!

با دختری هم رابطه داشتی؟سال گذشته دختری از طریق 

یکی از بســتگانش که با من دوست بود، شــماره تلفن داد که 

من هم پیام دادم و باهم ارتبــاط برقرارکردیم ولی او به همراه 

خانواده اش مدتی بعد به درگز رفتند و دیگر ارتباط ما قطع شد!

دوستان دیگرت چطور؟آن ها هر کدام با یک دختر دوست 
بودند!

چاقو را از کجا آوردی؟حدود یک ماه قبل یکی از دوستانم به 
من هدیه داد.

الان همان دوستانت ســراغی از تو می گیرند؟خیلی در 
انتخاب دوست اشتباه کردم. رفیق که اهل دعوا و خودنمایی 

باشد هیچ ارزشــی ندارد! من فقط قربانی همین رفیق بازی 

های اشــتباه شــدم.کاش ســرم به کارم بود و به آینــده ام می 

اندیشیدم.

برای خانواده مقتول حرفی داری؟مرا مانند فرزند خودشان 
تصورکنند. من او را نمی شناختم. نادانی کردم، فریب رفیق 

بازی بیهــوده را خوردم! دوســتانم مرا به ســوی ایــن دعوای 

وحشتناک هل دادند! به خدا اگر گذشت کنند تا پایان عمرم 

غلام آن ها خواهم بود. مثل ... پشیمانم!

چه توصیه ای برای هم سن و ســال های خودت داری؟از 
سرنوشــت من درس بگیرند. این هارت و پــورت های بچگانه 

عاقبتی جز بدبختی و فلاکت ندارد! هیچ وقت حتی به چاقو 

نــگاه نکنند! بدانند کــه روزی مانند من پشــیمان می شــوند 

ولی ســودی ندارد!این رفیق بازی ها فقط یک غرور کودکانه 

اســت!من تا به حال حتی دل دیدن خون را هم نداشــتم ولی 

امروز مهر قاتل بر پیشانی ام خورده است!

حرف آخر؟ نمی دانم چه بگویم!کاش رفیق بازی نمی کردم! 
غرورم را زیر پا می گذاشتم و دست به چاقو نمی بردم!

سیگنال پابند الکترونیکی، دزد را زیرسینک ظرف شویی رسوا کرد

 

 

 

 

 

 عامل جنایت در تفرجگاه برفی تاکید کرد:

»کابوس مرگ«عاقبت رفیق بازی و خودنمایی! 

سابقه خبر

گزارش روزنامه خراســان حاکی است بیست وچهارم بهمن 

گذشته، نزاعی به خاطر ایجاد مزاحمت برای 3 دختر نوجوان 

در تفرجگاه برفی بولوار نماز مشهد رخ داد که طی آن چندپسر 

جوان همراه دختران با پراید ســواران درگیر شدند که در این 

میان »محمد-ب«با ضربات چاقو نوجوان 17 ساله ای به نام 

مهدی را به قتل رساند.طولی نکشید که با دستورهای شبانه 

قاضی وحید خاکشور،گروهی تخصصی از کارآگاهان اداره 

جنایی پلیس آگاهی مشهد با نظارت مستقیم سرهنگ ولی 

نجفی)رئیس دایــره قتل عمدآگاهــی(وارد عمل شــدند و با 

رصدهای اطلاعاتی دقیق عامل اصلی جنایت را شناســایی 

کردند. در ادامــه تحقیقات،گروهی عملیاتی به سرپرســتی 

سروان آرمین منفرد)افسرپرونده(موفق شدند متهم به قتل 

را قبل از فرار به غرب کشور دستگیر کنند. این درحالی بود که 

دیگر متهمان نیز با تلاش عوامل انتظامی دستگیر شده بودند.

سید خلیل سجادپور-دزدی که 10فقره سابقه کیفری داشت و به اتهام سرقت از یک 
منزل تحت تعقیب نیروهای کلانتری شفای مشهد بود، این بار در حالی به دام افتاد 

که با پابند الکترونیکی زیر سینک ظرف شویی منزل مخفی شده بود.

به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، ماموران کارآزموده دایره تجسس کلانتری 

شفای مشهد که تحقیقات گسترده ای برای دستگیری عامل یا عاملان سرقت یک 

دستگاه موتورســیکلت را آغاز کرده بودند، در ادامه بررســی های میدانی از طریق 

منابع و مخبران محلی به سرنخ هایی دست یافتند که نشان می داد یک دستگاه موتور 

سیکلت هوندا با مشخصات ظاهری موتورسیکلت ســرقتی در منزلی پیدا شده که 

پاتوق معتادان برای استعمال مواد مخدر است! با این اطلاعات، بلافاصله گروهی 

تخصصی با دستور و راهنمایی های سرگرد احسان سبکبار)رئیس کلانتری شفا(

عازم خیابان شهید نوایی شدند و به خاطر بازبودن در منزل،موتورسیکلت مذکور را 

درون حیاط شناسایی کردند. طولی نکشید که عوامل انتظامی با هماهنگی قضایی 

وارد پاتوق شدند و چند معتاد را هنگام استعمال مواد مخدر در حالی دستگیر کردند 

که از صاحب پاتوق خبری نبود! در همین حال نیروهای انتظامی با هوشیاری خود 

دریافتند که احتمالا فرد مذکور در گوشــه ای از منزل مخفی شده است. بنابراین با 

توسل به شگردهای پلیسی ناگهان متوجه نور کمرنگی در زیر سینک ظرف شویی 

شدند و آن جا را بازرسی کردند. در همین حال مرد میان سالی از زیر سینک بیرون آمد 

که مشخص شد پابند الکترونیکی دارد و این همان متهم تحت تعقیب در پرونده سرقت 

منزل است. از ســوی دیگر و در ادامه بازرسی ها، اسناد و مدارکی از یک متهم تحت 

تعقیب دیگر نیز پیدا شد که به آن مکان رفت و آمد داشت ولی هیچ کدام از معتادان 

درون پاتوق او را نمی شناختند.گزارش روزنامه خراسان حاکی است با انتقال متهمان 

و موتورسیکلت سرقتی به مقر انتظامی،تحقیقات وارد مرحله جدیدی شد و در نهایت 

یکی از متهمان ،مخفیگاه »ه« متهم تحت تعقیب دیگر را لو داد. به همین دلیل عوامل 

انتظامی دوباره به سمت بولوار هدایت حرکت کردند و او را در یک مخفیگاه دیگر به 

دام انداختند. در همین حال »حسن«که دارای 10فقره سابقه کیفری است و با پابند 

الکترونیکی از زندان آزاد شده بود، درباره موتورسیکلت هوندای سرقتی گفت:من 

موتورسیکلت مذکور را 3 یا4 ماه قبل از فردی به نام »س«خریدم ولی چون 2 میلیون 

تومان آن را بدهکار بودم همه اسناد در دست فروشنده ماند و من هیچ مدرکی ندارم! 

این اظهارات وی در حالی بود که طبق تحقیقات و گزارش موجود در مرکز انتظامی، 

موتورسیکلت هوندا در مرداد گذشته ربوده شده است. بررسی های بیشتر در این باره 

با معرفی متهمان مذکور به مراجع قضایی ادامه دارد.

 آخرین وضع پرونده کثیر الشاکی 
نمایندگی سایپا با ۲۰۰ مال باخته

توکلی - روند قضایی، تا احقاق کامل حقوق 
۲۰۰مــال باختــه  پرونــده کثیر الشــاکی 

نمایندگی ســایپا در رفســنجان  به صورت 

ویژه پیگیری می‌شود.به گزارش خراسان، 

رئیس دادگستری شهرســتان رفسنجان، 

مجموع بدهــی متهــم پرونــده نمایندگی 

سایپا در رفســنجان  را  ۷۷۰ میلیارد ریال  

اعلام کرد .حسین رمضانی زاده در جلسه 

شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 

رفسنجان در حضور ۴۰ نفر از مال باختگان 

نمایندگی سایپای رفسنجان، افزود: در این 

پرونده قرارداد‌های افراد، سربرگ شرکت 

سایپا را ندارد و  همه مبالغ به جای واریز به 

حساب این شرکت به حساب شخصی متهم 

پرونده واریز شده اســت.وی  ادامه داد: در 

جلســه‌ای با حضور رئیس کل دادگستری 

اســتان کرمان که مسئولان شــرکت سایپا 

از تهران نیــز حضور یافتند، تاکید شــد که  

این شــرکت  وظیفه نظارت بــر نمایندگی 

خود را داشــته کــه در این زمینــه کوتاهی 

و تخلف شــده و  این موضــوع  پیگیری می 

شود.رئیس دادگستری رفسنجان با اشاره 

بــه پیگیری‌های انجام شــده بــرای تعیین 

تکلیف این پرونــده با معاون قــوه قضاییه، 

خاطرنشــان کــرد: درســال هــای اخیر با 

درخواســت مرخصــی متهــم ایــن پرونده 

موافقت نشــده اســت ولی به تازگی با اخذ 

وثیقه سنگین و دریافت قول مساعد  برای 

پرداخت بدهی مال باختــگان، در صورت 

صلاح دید با مرخصی متهم  موافقت خواهد 

شد و چنان چه پیشرفتی برای اخذ رضایت 

شاکیان  نداشته باشــد؛ با تمدید مرخصی 

وی موافقــت نخواهــد شــد.رمضانی زاده 

تاکید کــرد: دســتگاه قضایی بــا قاطعیت 

پیگیــر دریافــت مطالبــات و حــق و حقوق 

مال باختگان اســت و در ایــن زمینه نیاز به 

همراهــی مــال باختگان ایــن پرونــده نیز 

وجود دارد.
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